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 آتش بگرفت در نهادم
 نهادمتا لب به لبِ تو می

 سرخّیِ لبت چه داشت با خود؟
 کز سَر بنهاد، آدم ، آدم!

 عنّابِ لبت زد از سیاهی
 طعنه به مزاجِ آلبالو،

 به ترش و شیرین مخوشنود شد
 گرمِ مکیدنش دمادم! ،لب

 سرِ لبت گذارمتا سر به 
 م،رَ آرؤیا به بساطِ عیش 

 نک این عشقیا از سر تا کی کنی
 ؟مکه سوزد این نهادَ  تا آهِ 

 ؟ستهشیرینیِ آن لبت چه دادَ 
 !که هست یادم ،مگر تا هست


